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  مقدمه

هاي سرشت انسان  ترين لايه از وابستگي ادبيات و هنر با عميقسمبليك نقد 
بشر هاي مرموز گذشته  منتقدان آثار سمبليك در پي يافتن نقطه .گويد سخن مي

 شده كشيده به تصوير آثار هنري و ادبي، در بافت ها بخشي از واقعيت .هستند
. دهد پاسخ مي اين آثار برخاسته از به امواجِاي،  گونه بهاي  است و هر خواننده

آورند؛  مبليك فراهم ميها بيشترين و بهترين بستر را براي بيان مفاهيم س اسطوره
به بياني ديگر، پيوندي عميق بين آن دو برقرار است و بدون دست يافتن به هر 

يكي  نيزاي  اسطوره نقد. ها، مفهوم ديگري نارسا و متزلزل است كدام از اين دانش
 ادبي آثار شناخت و تفسير برايشده  ترين نقدهاي شناخته ترين و گسترده از عميق
  .است و هنري

هاي  ويژه آثار و نظريه شناختي و به اي، رويكرد روان گيري نقد اسطوره شكل در
  .كارل گوستاو يونگ تأثير بسيار داشته است

كاوي در دانش اساطير به پا كرده بود، از راه تقابل اين  يونگ انقلابي را كه روان«
اسي بر شن اسطوره. شناسي ناظر بر افلاك، نيك نمايان ساخت بينش نوين با اسطوره

شناسي ناخودآگاهي بر  مبناي احوال كواكب و اختران، چيزي جز تابيدن روان
آنها بيش از ...اند و نخواهند شد اساطير هرگز هوشيارانه آفريده نشده. آسمان نيست

اند و  رفت ليبيدو جان گرفته هاي ناخودآگاهند كه بر اثر پس هر چيز، تجلي حواس
  )34: 1370باستيد ( ».ردتوان آنها را با رؤيا قياس ك مي

ها برخاسته از ناخودآگاه اقوام گذشته است و فرهنگ و زبان  اگر اسطوره
سازد و اگر اسطوره را تجلي رؤياهاي  گر مي اصي آن را در پوشش خود جلوهخ

كشد، آن را  دوش مي  نيافته روح بشر بدانيم كه خاطره مشتركي با خود به دست
ديگر ترجمه كرد؛ قالبي كه وراي بعد زبانِ اشاره و بايد چون رؤيا در قالب زباني 

زبان «. گويد هاي اين جهاني مي مستقيم اين جهان است؛ زيرا اسطوره از ناديده
گويد،   پرده و برهنه با ما سخن نمي ناخودآگاه بي. ناخودآگاه، زبان نمادها است
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. گردد مي اي از رمز و راز و در پوششي از نماد پنهان بلكه همواره در جامه
و  گيلاني  موسوي (» .گويد ناخودآگاه به زبان رؤيا و اسطوره با ما سخن مي

 آنها حكايت. هستند ها دروني انسان جهانِ هزاييد ها اسطوره) 147: 1390مولوي
 عرفان را معنويت اين از اي عمده كه بخش درحالي  انسان هستند، معنوي زندگي

عرفان ارتباط نزديكي با هم برقرار  و هاسطور دليل، به همين گيرد؛ برمي در
هاي اجتماعي  در دوران انزوايش در جريان دگرگوني هاي شرق اسطوره. اند كرده

هاي زايا، مبناي بسياري از مناسك اهل باطن و سالكان  و ديني، با ياري از انديشه
 .تبديل شد عرفاني دنياي درون قرار گرفت و به سرچشمه پرباري براي رمزهاي

تن را خويشبا خوانش آنها خواننده ين ظرفيت را دارند كه ن باز يا سمبليك امتو
اين مقاله بازخوانيِ وجهي ديگر از . باز بينداجزاي كلام و انديشه پنهان در 

  .گذارد را به نمايش مي پيكر هفتاي  اسطوره –نمودهاي سمبليك و عرفاني 
ديگر پژوهندگان دنبال چند انگاره اين پژوهش به صورت جداگانه، به وسيله 

 ،هاي ديگر آن و اسطوره پيكر هفتهمچنين در چند جستار ديگر، به  ؛شده است
نظر افكنده شده است؛ براي نمونه،  ،شده در اين مقاله سواي مطالب پرداخته

 )1392( نورايي و ،)1388( پور ، افراسياب)1388( ، حسيني)1388(موسوي  هاي مقاله
شناختي و  سته، پيرامون مباحث عرفاني و اسطورهكه به صورتي زيبا و باي

 هاها در اين جستار اند، ولي نمادها و اسطوره نمادگرايي به رشته نگارش درآمده
جستار . دنبال نشده است پيكر هفتمتن  دراي مشخص و اختصاصي،  گونه به

عرفاني در متن  – اي پيش رو، جوياي پيوند و بازرسي برخي از نمادهاي اسطوره
اي  هاي گوناگون، رنگ و نقش تازه است؛ زيرا رمزها با پيچيدن در متن پيكر تهف

  . افكنند ها طرحي نو مي مايه داستان گيرند و در آميزش با درون به خود مي
نمادها و  در كنار بررسي )1384(و عباسي  )1382(آذرمكان دو مقاله  در

ها و روساخت داستان،  يهما درون ، بهپيكر هفتهاي دو گنبد  ي داستانها اسطوره
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مقاله رنگ و  .به صورت كوتاه اشاره شده است ديگرپردازي و مباحث  شخصيت
 ،استاد دانشگاه جان هاپكينز ،)1384( به قلم جورج كروتكف پيكر هفتعدد در 

، پرداخته است پيكر هفتكه با رويكردي تحليلي و سمبليك به ساختار پنهان 
 .ه شده استنگاهي تازه به اين منظومه افكندآن در ي است كه ياه مقالهيكي از 

نظامي، با توجه ويژه به  پيكر هفتمقاله آشكار ساختن ساختار پنهان  اينهدف 
 پيكر هفتعناصر متفاوت  ه استديكوش نويسنده .رنگ و عدد در آن است

ها و  هاي آنها در اديان و اسطوره عناصر عددي را تا ريشه ،خصوص به
نيز  )1385( مايكل بري. نزديك در دوران باستان بكاود شناسي خاور كيهان

عرفان  زيربناي ، فهم بهتربري كتابقوت از نقاط . دارد پيكر هفتتفسيري بر 
كتاب دنبال شده است  اينكه عرفان جهاني در  ،ايراني است؛ نه تنها عرفان ايراني

هاي عرفاني ايران  تر كتاب تواند كليد فهم و درك ملموس مياين اثر  از اين رو، و
 ،»هفت شاهدخت آسماني« هاي كتاب در بخش يكي از بهترين تحليل .باشد

است كه نگرشي بسيار تازه و  »شاه غار بهرام: نورسياه«اي  اسطوره -تحليل عرفاني
در جستار حاضر، برگرفته نور   علي نورتعبير  .است هاي ايران ناگفته در پژوهش
نكته ضروري است كه مايكل بري اين تعبير را  يادآوري اين. از آن كتاب است

دهد و اين جستار با گسترش اين مفهوم، تلاش كرده  شرح نمي پيكر هفتدر 
 )1390( حجازي و اكبري علي. گيري اين انديشه را شرح دهد است تا عوامل شكل
به تحليل گنبدها، مكان و زمان، عدد، نور، رنگ،  معماري، با آميزش ادبيات و

هنر  دربارهو اند  پرداخته ،پيكر هفتصيت بهرام و دو تن از معماران فلز، شخ
مطالب ها اي و عرفاني و هنري آن اسطوره أ، بنابر منشگانه ي هفتمعماري گنبدها

تا معناي نمادين  اند بودهآن  برنيز  )1388(بامشكي و  ياحقي. اند بيان كردهمناسبي 
به اين دليل از نمادهاي مهم و پررنگ غار . دنروشن كن پيكر هفتايماژ غار را در 
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ها،  است كه نه تنها داستان بهرام، يعني بستري كه قرار است هيجان پيكر هفت
مايه  شود، بلكه بن ها در آن جريان يابد با آن آغاز مي ها و رمزها و رنگ گره

بهرام با اين  واي نيز بوده است  هاي اسطوره تن از انبيا و انسان داستان چند
اي و مذهبي  اي و اسطوره هاي افسانه به آنان پيوسته و در گروه انسان ،ذشتسرگ

غار يكي از كليدهاي ورود به دنياي نمادين و رمزگونه . قرار گرفته است
اما  ،مقاله به آن پرداخته شده استآن  هاي مختلف در از ديدگاه واست  پيكر هفت
يت متفاوت بهرام شود، تحليل شخص احساس مي پژوهشكمبود آن در  آنچه

در جستار حاضر اين  .ابتدايِ منظومه و انتهاي آن استدر هنگام خروج از غار 
اي داستان فتنه، شخصيت و  نمادشناسي عرفاني و اسطوره. شود نكته نيز تحليل مي

وارگي گنبدها،  دير، اندام گنبد، نمادهاي كاخ سه دنياي بهرام پيش و پس از هفت
با  -غار -وزير خائن و خاقان و ورود به گنبد هشتمنماديابي شخصيت چوپان، 

يك از  تاكنون هيچ. نور از جمله ديگر مطالب اين جستار است  تعبير نور علي
 اند؛ در شده در اين مقاله نپرداخته نويسندگان به شرح و توضيح نمادهاي پژوهش

  .مايه و پرداخت برخوردار است نتيجه، اين نوشتار از تازگي درون
  

   ره؛ بستر نماد و رمزاسطو

عنصري كه دوشادوش رخدادهاي تاريخي، به اسطوره تبديل شده است، روان 
هاي اعصار مختلف است؛ پس اسطوره در هر  هاي انسان پيچيده و انديشه

  .كند اي، انديشه و زندگي مردمان خود را بازگو مي دوره
  . ...تين شده استاسطوره تاريخي است كه راه به ژرفاها برده است؛دروني و سرش«

هاي رواني  هاي بروني باشد، اسطوره يافته ها و پژوهيده اگر تاريخ برآمده از انديشه
هاي ژرف دروني است؛ هم از آن است كه تاريخ، منطقي و خردپسند  و آزمون
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رسد و مايه شگفتي و  نظر مي يك اسطوره باورناپذير و خردآشوب به .نمايد مي
  ) 58-57: 1372ازي كزّ(» .گردد سرگشتگي مي

 يخاطرات قوم. اي است اين دوگانگي محصول زبان رمزي و سمبليك اسطوره
از ناخودآگاه آنان است، از زمان  آوردي دارد و ره اي اسطوره هاي هماي كه بن

 وجود زبان خاص خود را به گمان، يب هديزمان ناد نيا. دگوي يگذشته م يدايناپ
  .آورد مي

 اي ژهيو يمنظورها يهستند كه برا يو منشوروار يدبع نمادها واژگان چند
 يواژگان و بافت اثر، خود را معن گرينمادها به كمك د. شوند مي برده كار به
در مقابلِ . شوند يم كينزد اريبه رمز بس ،ييتوانا نيو به خاطر ا كنند يم

 يسانان هاي از تجربه اترفرها  پديده ياند، برخ يو تجرب ريكه خردپذ هايي دهيپد
  .ندسته

هاي متون سمبليك، استفاده از تمثيل و استعاره است؛ به همين دليل،  از ويژگي
اسطوره حتي اگر تاريخ را درنورديده باشد، مسيري بين آسمان و زمين و 

گونه متون  ، شارحان اين؛ از اين روپيمايد بازگشت دوباره به آسمان را مي
. جهاني و فرازميني براي آن هستند نزمان اي خواستار در نظر گرفتن تأويل هم

مشاهده  كلمةالتصوفتوان در پايان رساله  اصل بنيادين تأويل سهروردي را مي«
أنزلَ الاّ في شأنك إقرا القرانَ كأنه ما«: گويد در آنجا سهروردي چنين مي. كرد
در ، كه قرآننه تنها در مورد  اين اصل بنيادين )، حاشيه139: 1380سهروردي(» .فقط

  . ها نيز كاربرد دارد مورد ساير متن
 ،خواننده و تنها با توجه به آن ستهيكه در پرتو تجربه ز يزيچونان چ ،خواندن متن«

 ،كه در آن دآي مي شمار به يكاليراد يليتأو هيو نظر كيهرمونت ينوع ابد،ي يمعنا م
درك ملاك كشف و  intento lectoris همان اياو  تيخواننده متن و قصد و ن

 ييكننده نها نييمتن تع تيخيو تار يزبان يقراردادهامتن است و ساختارها و  يمعنا
  )142: 1388ي همدان( ».ستنديمتن ن
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اي  اي افقي بناميم، رمز استعاره اگر تمثيل را كه بيان نسبت برابر است، مرتبه
ذات رمز بر تناقض و تضاد استوار است و دو معناي بالارونده و . عمودي است

كشد؛ از همين روي، فهم و پذيرش آن به وسيله زبان  فروكاهنده را به تصوير مي
آغاز و مكان ناديده  معناي رمز چون به زمان بي. همگاني ديرياب و دشوار است

پيوندد و اين امور  اي مي پيوند خورده است، به دايره پندارهاي قدسي و اسطوره
فراتر است، جز به زمان رمز  بسته در زمان چون از دايره خرد جزئي و پاي

پايانش  هاي درونيِ بي شايد هركس بتواند با اسطوره. يابد جولانگاه ديگري نمي
يكي از . اي تفسيرگر رمزِ حيات جاويد روح باشد گونه به) همچون نظامي(

 .گرايي يا مذهب اصالت روح است هاي پررمز و راز شعر نمادگرا، روح سرچشمه
 هسرچشم آنكه اول :است فناناپذير دليل دو به روح .است انسان الهي عدب روح

 لطيف جوهري و نيست مكان و زمان به محصور آنكه دوم و است جاودانه آن
 شناخت به آدمي اگر .دارد قرار مكان و زمان حصار در ،مادي كالبد در كه است

ولي ، باشد فناناپذير و جاودانه تواند مي يابد، دست خويش روان و روح از كاملي
براي شناخت اين انسان جهان مادي تنها نسخه در دسترس انسان است؛ درنتيجه، 

براي اين . سازي با جهان خاكي است بعد ناشناخته و گذر از آن، مجبور به همانند
  .منظور، نمادها كاراترين ساخته ذهن بشر هستند

  

  پيوستگي اسطوره و عرفان

شناخت . راه نيست دوش و هم گونه كه گفته شد، تنها تاريخ با اسطوره هم همان
پيوستگي . تن و دادگر نيازمند است ساز نيز به قهرمانان رويين هستي و هستي

آورد كه گاه عارفان و  اي را فراهم مي اي و عرفاني، زمينه هاي نمادين اسطوره آيين
ها  هاي كهن خويش را از اسطوره اي ريشهاي از تصويرها و نماده هسرايندگان، پار
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هاي خويش  ها و آموزه برخي از آزمون ،و رويدادهاي آن برگيرند و به ياري آنها
شايد اسطوره كيخسرو را بتوان اولين نشانه تغيير مسير و . را بازسازند و بازنمايند

  تفكر تازه اسطوره عرفاني دانست؛ زيرا 
تواند نماد و تعبيري از  آميز، مي اي سپيد و برف پذيرفتن مرگ انتخابي در اوج قله«

االله آنان باشد كه نمودار  اوج بهشت مطلوب و محبوب عارفان و موضوع فناء في
شناس انسان و به عبارت ديگر، حضور دوراني  هاي تازه فكر و انديشه حق يابي جهت

  ) 20: 1388فسايي  رستگار( ».هايي نو است تازه و ظهور اسطوره
هايي هستند كه از جهان برون، براي ساختن و پيروزي بر دنياي  اسطورهاينها 

اند و اين انتقال، بازتاب شرايط اجتماعي دوران خود  منتهاي درون كوچ كرده بي
سازي است، در  رسيدن به آزادي و آزادگي كه منظور نظر هر اسطوره. است

نگري متمايل  گسيختگي اجتماعي به خودسازي و درون شرايط ناگوار و از هم
شود و زبان اهل خرد كه رمزساز و سترنشين است، به خلق دنيايي نو در  مي

دستاورد دوران درون است؛ دوراني كه سمت  پيكر هفت. پردازد پوششي تازه مي
انديشي ويژه انديشمندانش، به ناخودآگاه  و سوي هنري خود را با سكوت و ژرف

  .كند قوم خود با زباني ديگر معطوف مي
امور محسوس و خيالي در دستان روحي كه قلمرو عرفان را درنورديده است، 

شود و سپس اين نمادها به مرزي كه اين امور از آن  به سمبل و نماد تبديل مي
؛ بنابراين، دور هرمونتيكي با دگرگوني شود سرچشمه گرفته است، بازگردانده مي

شود و با بازگشت اين  مي اي از رمزها و نمادها آغاز امور پايدار به مجموعه
مراتب بالاتر هستي،  دست آمده از حقايق سرنموني در سلسله نمادها به نتايج به

Arc  .پذيرد يعني در مسير تداوم اين معاني در نقطه آغازش، پايان مي
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  پيكر هفتدرباره 

مسير پرپيچ و خم سفر  كهرنگ است  اقليم و هفت پيكر داستان هفت هفت
 1جورج كروتكف. كند ز زمان آفرينش تا مرگ، روايت ميناشناخته انسان را ا

جهان خوانده است كه نه تنها با  يآثار ادب نتري دهيچياز پ يكيرا  كرپي هفت
 دهيچيپ اريبس ي، كه با نظاماست ماهرانه شكل گرفته زباني از العاده فوق اي نمونه

 .اي .ظر سيبه ن«. سر و كار دارد نيز يهانيو روابط ك ياز معان هيلا و چند
به زعم  .دهد گذر صوفي را از هفت مرحله نشان مي پيكر هفت 2،ويلسون

كروتكف (» .ويلسون، جريان پنهاني مكتبي عرفاني در كل اشعار نظامي وجود دارد
اي كه با  انديشه ،استجهاني عرفان  وجود، پيكر هفتهاي  ويژگياز  )40: 1384

گيرد و در انديشه  شكل مي» وسيگن«بيانيه ماني بر پايه خداي نور و ظلمت 
  .يابد و ديگران بروز مي حلاجبه زبان  يايران عرفانشود و در  افلاطون تلطيف مي

بار  تني اين اسطوره رويين. مرگي است داستان آرزوي جاودانگي و بي پيكر هفت
اين آرزو . شود يعني جاودانگي روح در اين داستان دنبال مي، عرفاني يدر شكل
گنبد و خنثي كردن چشم بد و سرنوشت و  در شكل ساخت هفت ،بار نخستين

در شكل ورود به  ،و بار دوم كند زند، خودنمايي مي تقديري كه آسمان رقم مي
 ،رسد به ملكوت خدا نمي: ستا غار و تولد دوباره كه يادآور اين سخن مسيحا

االله از پيوند ناگسستني انسان و  پيكر هفت. كس كه دوبار زاده شود مگر آن
» .ترين پيام رمزي اين رابطه، مكاشفه، جاودانگي و تعالي است مهم« گويد و مي

  )13: 1390اكبري و حجازي  علي(
  

                                                        
1. George Krotkov  2. C. E. Willson 
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   پيكر هفتانديشه نظامي در 

 شاعريچهارمين مرحله از سير دگرگوني تفكر ) نظامي گنج پنجدر ( پيكر هفت
، تا )لاسرارا مخزن(اش در آزمون نخست  روزي هاي شبانه است كه از رياضت

. بينيم كشد، در آن اثر مي مي اش از هرچه او را در خود فرو هجران و جدايي
سرايد، اين بار در  هاي آرمانيِ انساني كه از شادي و نشاط مي ها و انديشه تجربه

گذرد و  گاه از مرز اخلاق مي هرچند راوي آن .شود دستگاه ديگري نواخته مي
كشاند، در انتها دست او را به دست  ه وسوسه مياش را با خود به پرتگا خواننده

اين . پناه نماند سپارد تا در تنگناهاي تاريك زندگي بي نيروي برتر جهان مي
مايه  منظومه هرچند از وهم و هذيان اذهان ناآرام تصاويري با خود دارد، درون

هاي ميانه نيز در  رنگ داستان هاي هفت پرده. تفكر آن ژرف و گسترده است
كند و او را خارج از  چوب تنگ داستان، خواننده را در خود محصور نمي ارچه

   .خواند مي متن به كشاكش با خود و دنياي پيرامون خود فرا
شاه نيست، بلكه سخنگوي بزرگ  هاي رنگين بهرام سراي قصه داستان تنهانظامي 

شت و شود، به دست زرت كننده عرفاني است كه از هند و سومر آغاز مي و كامل
هاي ديگري  به دين ،گيرد و با افكار افلاطون و پيروان آن ماني و مزدك شكل مي

 انديشمندانبا  ،كند و پس از آن چون يهودي، مسيحي و اسلامي رسوخ مي
هاي مختلف بروز  اشراق در قالب شيخسينا و ابن بزرگي چون ابن رشد اندلسي، 

   .يابد و ظهوري ديگرگون مي
اش، كلام و  ان بزرگ ايران و جهان است كه با هنرمندينظامي از جمله شاعر

تصوير و آوا را در يك مجموعه داستاني درهم آميخته است و با متن سمبليك و 
هاي انسان سخن به  ها و تجربه اش، از ويژگي شناختي هاي ظريف و روان تمثيل

طرز «زيرا  ؛ها نيز غافل بود شناسي رنگ در اين ميان نبايد از روان. آورد ميان مي
حركت بهرام گور و ديدار او با هر شاهزاده خانم مسيري است سمبليك بين 
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 چلكوفسكي(» .به معني پاكي و وحدت ،سياهي، يا جلال مخفي خدايي و سپيدي
1370 :716(  

 و است آن طلسم او خاكي تن كه داند مي گنجي را آدمي جان گنجه پير«
 پذير امكان تاناني رفع و تن لسمط شكستن بدون علوي، روح اين به يابي دست
 به صعود زمينه و سازد مي روشن را زندگي راه فرا جان روشني زماني، و نيست
 و مژگانيه بخش الهام( ».شود محو كلي به مادي علايق كه كند مي فراهم را كمال
1387 :16(  

  ش توييـست كه جسمــانيــتو ج لـعق
  نيـروش را وـت جـگن اين دهد يـك
  

و گنجي كه طلسمش توييجان ت    
 تا تو طلسم در او نشكني

)158: 1385نظامي گنجوي (  

  

  گنبد نمادشناسي دنياي بهرام پيش از ساخت هفت

گنبد را فرار از چشم بد روزگار و طالع ناخجسته بدانيم،  اگر انگيزه ساخت هفت
ه فكر اند، ب شناسان او را دارنده طالع نيك و فرخنده دانسته چرا بهرام كه ستاره

افتد؟ همين آغاز ما را به معناي نمادين برخي از  رنگ مي ساختن اين بناي هفت
بهرام از سرزمين و خاك مادري و قدرت . كشاند هاي پنهان در اين متن مي انديشه

توان اين حادثه را در  مي. گذارد شود و به جايگاهي بيگانه گام مي پدري خارج مي
) انسان(حيره سرزميني است كه بهرام . فتدو معناي تولد و هبوط در نظر گر

كند، اما او تنها نيست و چند راهنما او  دوران كودكي تا جواني را در آن سپري مي
يعني زماني كه (رسد  وقتي او به چهارسالگي مي. كنند را در اين راه پشتيباني مي

خ ، حاميانش به فكر ساختن كا)برد انسان به بناي چهارپايه مادي خود پي مي
  :افتند؛ كاخي كه سر به آسمان دارد خورنق براي او مي

  پرورشگـــاه او چنــــان بـــــايد
  

 كز زميـن سر به آسمــان سـايد  
)58: 1388 گنجوي نظامي(  
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پرورش انساني عارف هدف حاميان اگر اين كاخ را نمادي از جسم بدانيم، آيا 
صحرايي كه او چهار . ندك اش را در صحرا سپري مي نبوده است؟ بهرام كودكي

صحرا، جهان جسماني يا «. اي نمادين را در بردارد گذراند، لايه سال را در آن مي
قفس و زندان "«كه مرقيون گنوسي آن را  عالم ماده و يا عالم ظلمت است؛ همان

 ؛»دنكن ميياد  "اين عناصر حقير"، يا از آن با تعبير دنخوان مي "پست آفريدگار
توان به پيروي از كُربن، نمادي از تنهايي اين  صحرا را هم مي« )152: 1388همداني (

آدمي در اين تنهايي است كه به فرديت حقيقي خويش پي . شمار آورد جهان به
با اين تفسير،  )جاهمان( ».كند سوي اوديسه روحاني خود حركت مي برد و به مي
نست؛ يعني آرزوي توان ساختن خورنق را يادآوريِ نقش جهاني ديگر نيز دا مي

زيستن در جهاني غير از اين دنياي خاكي و مكاني كه براي ساخت آن در نظر 
  :  شود، چون بهشت ناديده سرسبز است؛ خورنق كاخي است گرفته مي

  چون بهشتش درون پرآســــايش
  

 چون سپهـــرش بـــرون پرآرايـش  
)60: 1388نظامي گنجوي (  

حضور عاشق در مكاني خلوت چون از ، نحالات عشق مجنوجلال ستّاري در 
نويسد كه در اين جايگاه انسانِ  كند و مي تعبير مي »غريب شدن«بيابان و خانقاه به 

   )319-318: 1385ستّاري ( .دهد غريب منيت خويش را از دست مي
  

  نمادپردازي خورنق

   :كند نظامي در بيان صفت سمنار از معناي داننده رازهاي آسمان استفاده مي
  بستگـــان ســــپهر آگــه از روي

  
 از شبيــــخون مــاه و كيــنه مهر  

)59: 1388نظامي گنجوي (  

كننده جنس زن است، ولي مفهوم مصراع دوم را كه بر  بستگان تداعي روي
آيا معني دوسويه و متناقض . توان كار مردان دانست كند، مي جنگاوري دلالت مي

ت؟ رمزي كه معاني متفاوتي از لطف و قهر خداوند، توان رمز دانس اين بيت را مي
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هاي ديگر را  نيكي و بدي، اهورا و اهريمن، جان و جسم و بسياري از تقابل
راستي چرا نظامي براي توصيف يك معمار از اين تعريف  به. تواند داشته باشد مي

د؟ يا دان كند؛ آيا ساخت بناي بلند را نشانه ورود به عرصه آسمان مي استفاده مي
نمايد، در انديشه نظامي از سنگ و آجر نيست؟ اگر  اين سازه، برخلاف آنچه مي

داند؟ سمنار از  سمنار از تدبير سپهر آگاه است، چرا پايان كار خويش را نمي
شود و دليل اين سقوط، طمع او  سازد، به زير افكنده مي بهشتي كه براي بهرام مي

دانست كه به دستور نعمان انجام  ياين هبوط را بايد نمايش نمادين. است
اين هبوط و . گيرد؛ يعني بازسازي هبوط آدم از سازه باشكوهي چون بهشت مي

سقوط ناخواسته، آغاز داستان بازگشت انسان خاكي به اوج دنياي مينوي خويش 
تنهايي پيمود؟ يا به گفته حافظ، قطع اين مرحله  توان به آيا اين راه را مي. است

ضر ممكن نيست؟ اگر مرگ سمنار و ناپديد شدن نعمان را از جمله همرهي خ بي
رويدادهاي رمزي و نمادين اين منظومه بدانيم، نعمان را كه آغازگر حركت 

راهنمايان بيروني بهرام و اولين  جملهتوان از داستان در پله نخست است، مي
بيه سمنار چه راهنماي او براي ورود به دنياي درونش دانست، اما اينكه پس از تن

دارد، پرسشي است كه  براي شناخت دنياي درون وامي به تكاپوچيزي بهرام را 
تواند دلايل  مسيحي بودن اين وزير مي. دهد وزير مسيحي نعمان به آن پاسخ مي

گوناگون تاريخي و نمادين داشته باشد كه معناي سمبليك آن بيشتر مدنظر است؛ 
 تصوير صليب همراه است؛دين مسيح همواره با  -1: از جمله

 با دير و ديرنشيني عجين شده است؛ -2

  .كند را تداعي مي) ع(قداست مريم و عيسي -3
دير و ديرنشيني نيز با واژه  .است) ع(صليب يا چليپا نماد خورشيد و پاكي مسيح

  . شود سدير كامل مي
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  )سدير( دير  سه

است و در سه دير، سه پرستشگاه تودرتو است كه گويي به پاكي آب روان 
عدد  .تواند نمادي از تن، روح و خرد باشد دير مي سه . شده است  خورنق ساخته
و سه لايه  سطح ي سهدارايونگ، روان  به نظر. شناسي نيز معناي متفاوتي دارد سه از نظر روان

   :است
. براي مشاهده جهان روزمره پيراموني ستا  ست و استعداديا آگاهي  نخستين لايه«

 معادل و ناخودآگاه فردي، ست ا تنش و رويارويي مستقيم با آگاهيدر  كهدوم  لايه
سوم ناخودآگاهي لايه  و مكتب فرويد استدر  مفهوم ناخودآگاه  براييونگ 
انباشته شده است و نوعي ميراث   تجربيات تمامي بشريت ،آندر  ست كه ا جمعي

طغياني و جعفري ( ».است "روان ماقبل تاريخ"، واقعدر ست كها  يروان مشترك
1387 :299 (  

قداست مريم نيز يادآور انديشه دوراني است كه انسان خود را فرزند خدا 
بهرام نيز تفكر پدر ناديده خويش را هميشه در ذهن خود حمل . دانست مي
  . كند مي

خورنق تنها براي نشان دادن سرانجام سمنار، نماد بهشت و هبوط است و پس 
شود و در كنار شخصيت بهرام، نماد جسم را ايفا  خارج مي از آن، از اين كاركرد

شود كه نقش  كند؛ از اين پس، به خورنق به ديده جسم بهرام نگريسته مي مي
شده است و آن نماد اولين تفكر انسان   شكار موفق شير و گور در آن كشيده

) سمج(نظامي با طرح اين پرسش كه چه چيز از بناي اين كاخ . درباره مرگ است
است،  »ايزد شناختن«ستان را با پاسخ وزير مسيحي كه بهتر خواهد بود، مسير دا

از زمان غارنشيني  - تمايل براي پرستش يك نيروي برتر هميشه . كند تر مي روشن
ترين نيروي محركه  توان قوي اين نيرو را مي. همراه بوده استبا انسان  - تاكنون

   .بشر دانست
شود كه انسان نسبت به آن سابقه ذهني  راي امري حاصل ميميل و اشتياق دروني ب«

و شناخت قبلي داشته، يا حداقل، امكان دسترسي به آن براي او قابل تصور باشد؛ 
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لذا اگر چيزي اصلاً وجود خارجي نداشته باشد، ميل و اشتياق به آن در درون 
به نوعي ايمان، شود؛ پس انسان ميل به امري دارد كه به وجود آن  انسان ايجاد نمي

   )115: 1388محرمي ( ».آگاهي و يا يقين دارد
او از گنج و . پس از دريافت اين پاسخ، گويي كار نعمان به پايان رسيده است

گردد و  كند و با پايين آمدن از كاخ، ديگر به آن بازنمي كشور، دل مي
ادن نظامي براي نشان د. ماند سرانجام مي وجوي منذر، فرزندش، نيز بي جست

. كند استفاده مي »دود«گشتگي آن دو، از واژه  عاقبت سمنار و نعمان و مرگ و گم
رود؛ هرچند  كار مي اين واژه براي توصيف مرگ بهرام نيز در غارِ پاياني دوباره به

  :كار رفته است دود در اين دو بيت، در معناي استعاري به
  آتـــش انگيــخت خود به دود افتــاد

  
  رد و جاي غم بودشغـــم بسي خو

     

 ديــر بر بــام رفت و زود افتـاد  
)63: 1388نظامي گنجوي (  

 كه سيه گشت خـــانه زان دودش
)65: همان(  

نمادهاي فراواني براي شود؛ زيرا  در اينجا واژه دود جانشين معناي صعود مي
نمادهايي از قبيل آتش، دود، درخت تاك، اشعه «صعود به كار رفته است؛ 

تاكنون سمنار، نعمان و وزير مسيحي در زمره  )710: 1387الياده (» ... .يد وخورش
شود؛  از اين پس، منذر نيز به اين گروه افزوده مي. راهنمايان بيروني بهرام بودند

هاي دورانديش خود، از رازهاي  خانه زيرا او نيز همپاي رازدانان خورنق، از نهان
  . گشايد اب از روي غيب ميگويد و نق سربسته سپهر با بهرام مي

ميل . كند انسان در درون خود، حقيقت غيب و وجود آن را احساس و ادراك مي«
به جاودانگي و كشش فطري انسان براي پرستش موجود برتر، نشانه اعتقاد فطري 

همين كه جان و . ها به وجود عالمي جاودانه و موجودي برتر است و دروني انسان
ل يافتن و جاودانه شدن دارد، اين امر وجداني از ايمان عقل انسان ميل به كما

Arc  )114: 1388محرمي ( ».دروني و ناخودآگاه انسان به وجود عالم غيب حكايت دارد
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شود كه او مستانه به دنبال شكار گورخر  روند دگرگوني بهرام از زماني آغاز مي
بهرام  »نمايِ جهانِ نيست هست«ماديان گوري در  رود و پس از شكار بسيار، مي

 - 1: تاباند گور در اين بخش از داستان، معاني گوناگوني را بازمي. افكند آتش مي
 كامل يا سرشت(طباع تام  -4روح رعيت،  -3راهنماي دروني،  -2نفس، 

  .مرگ -5، )فرزانه نور راهنماي
    

  گور، اژدها، غار، گنجنمادها؛ 

 - گور...شود ودش بدل ميشكار براي شاه به شكار ذات وج« :نقش نمادين گور
  )232: 1385بري (؛ »گذارد گريزپا، نفس خود بهرام را به نمايش مي پري

رساند، كره گورخري را كه  بهرام جوان اژدهايي را درون غاري به هلاكت مي«
آورد و در تاريكي، گنجي را كشف  نماينده نفس او است، از شكمش بيرون مي

جي را بهرام در پايان حماسه، با ورود به غار چنين گن. كند كه گنج خود او است مي
خسرو، پادشاه  گرداند؛ زيرا گنج، سرشت شاهانه، گوهر ويژه كي به آنجا بازمي

مقدس است كه به بهرام گور رسيده است؛ گنجي است كه به اين ترتيب، به زهدان 
  )234: همان( ».گردد مادر خاك بازمي

توان بين آن دو پيوندي  اع تام، مياگر گور را هم روح رعيت بناميم و هم طب
گذرد و به دست آوردن  برقرار كرد؛ زيرا به گفته عارفان، راه خدا از ميان خلق مي

  . ستان نفخه الهي استاه براي رسيدن به نيترين ر آهنگ دل دردمندان، خوش
طباع تام همان حقيقت ملكوتي و انانيت آسماني هر فرد است كه نفس پس از «

الم جسماني، از آن جدا شده است؛ به همين دليل، هميشه در هبوط به ع
عقيده به اينكه روح انسان قبل از حلول به . وجوي به دست آوردن آن است جست

يك  .بدن، در عالم ملكوتي منزل داشته و پس از هبوط، به دو قسمت شده است
لا قسمت وارد بدن گرديده و قسمت ديگر به صورت فرشته آن روح در عالم با Arc
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باقي مانده است و همواره متوجه نيمه زميني خود بوده است و به هدايت او، به 
  )23: 1390اكبري و حجازي  علي( ».كوشد منزلگه اصليش مي

دهنده بريدن از حيات نباتي  گور در معني مرگ در اين برهه از داستان، نشان
گنبد،  پايان هفت است؛ زيرا ورود بهرام به داستان فتنه، ورود به زندگي حيواني و

  . شود خروج از عالم حيواني برشمرده مي
اژدهايي كه بر سر غار است و بچه گورخر را بلعيده نيز رمزي دوسويه «: اژدها

» .سركشي و قدرت اوج در اماره نفس از است رمزي منفي، جنبه در اژدها :دارد
رهايي از قيود « از پاي درآوردن اژدها يا كور كردن آن، نماد) 717: 1371متحدين (

راز نهان  )233: 1366دلاشو (» .خودآگاهي و اقدام به كشف ناخودآگاهي است
هستي انسان و گنج وجود او در تعبيري متفاوت، پاسداري چون اژدها يا 

تواند  طلبد و تنها قهرمان يا همان مرد واقعي است كه مي اي مي موجودي اسطوره
ا يا مار در برابر نور سبز زمرد در كور شدن اژده. اين اژدها را شكست دهد

او دانست كه نفس  تربيتتوان ناشي از نفوذ دم پير يا  باورهاي عرفاني را مي
شود و اين كوري موجب رام شدن اين  واسطه آن كور مي طغيانگر وجود سالك به

شود نه از بين رفتن كامل آن؛ زيرا نفس انسان نيروي  بخش سركش وجود مي
گ آن، مرگ انسان را به دنبال دارد؛ پس وظيفه پير لگام زدن حيات او است و مر

اژدها همان نيروي  ،يونگ گوستاو به نظر كارل. بر اين نيروي سركش است
 با داند كه اژدها را زاييده تخيل و وهم انساني مي يونگ .روان است حياتي

 رزويآ و كودكي دوران به خاطرات شده است؛ به همين دليل، رو هروب ناملايمات
 هنگامي است؛ نشانه مهر وجود مادر كودكي در اگرچه .گردد مي باز مادر حمايت

 ديگر، دوباره آن شد، بازگشت جدا مادر از و رسيد خود بلوغ به جسم كه
اژدها است، ولي پيروزي بر  اين وهم، فرورفتن در كام .ندارد را نخستين صورت

زندگي،  ز اين پيروزي، گنجآمده ا دست پاداش به. آن نشان زايش دوباره است
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سفر قهرماني بهرام نيز پس از خروج از  .مطمئنه است نفس آگاهي، معرفت، و
   .شود غار و بخشش گنج به مردم آغاز مي

 مركز هستي، مركز است؛ مركز و روح و دل و قلب نماد همچنين غار«: غار
 خويشتن به بازگشت از نمايشي آن به شدن وارد و غار به رسيدن. انسان وجود

ورود به غار هم به منزله بازگشتي نمادين به « )51: 1388حسيني (؛ »است خويش
شواليه (» .گيرد مبدأ است كه صعود به آسمان و خروج از كيهان از آنجا صورت مي

دست آوردن گنج همراه است، ورود  خروج از غار نيز كه با به) 420: 1382و گربران 
  . به عالم شناسايي است

تصوير گنج پنهان در غار «. مطمئنه است نفس دگي، آگاهي، معرفت، وزن :گنج
گنجي كه بايد در اين غار كشف كرد، در : شود به دو لحاظ، عرفاني شناخته مي

: 1385بري (» .شناسي گنوس، همانا نفس است و براي صوفيان همان الوهيت درام
نيروي زندگي  گور، احياي اگر گور، روح مردم ستمديده است، نجات بچه) 232

بخش و به نوعي،  است و بخشش گنج، تزريق روح زندگي به اين نيروي حيات
اين بخشش و حركت كه آغازگر عشق برتر . حركت از منِ فردي به منِ جمعي

گذر از عشق انساني به عشق الهي، نقل عشق از برون ذات به برون «است، به 
  .شود تعبير مي) 422: 1385ستّاري (» ذات ديگري

در اسطوره، اژدها . كشتن اژدها در اسطوره، رنگ ديگري دارد :شتن اژدهاك
بركت گاهي با معناي گاو، زمين، و زن همسو . آورنده آب و بركت است بند
خروج . وجه مشترك آب و اژدها در فروروندگي هر دو در زمين است. شود مي

  .ا استاژده از صحرا و ورود به سرزمين حاصلخيز يكي از پيامدهاي كشتن
اژدها مظهر خشكي است و پهلوان مظهر آوردن آب . جنگند ها با اژدها مي پهلوان«

اژدها . هاي ويرانگر است ها و آورنده آب كننده آب اژدها زنداني... . و بركت است
آشوب  ،در آغاز... خود آب است، ولي آبي كه با آشوب نخستين مربوط است

آيند اين آشوب ازلي را تبديل به نظم  خدايان مي. نخستين يا آشوب ازلي بود
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بهار ( ».آن بيابان آشوب و آشفتگي ازلي است... كنند، كنند، تبديل به بركتش مي مي
1387 :309 (  

. كند انسان آب را رام مي. ها مثل مار هستند و مانند اژدها نابودگرند رودخانه«
م تبديل انعكاسش در اسطوره به اين صورت است كه خدايان آشوب را به نظ

سرايي به اين صورت است كه پهلواني اژدها را  انعكاسش در حماسه. كنند مي
  .و نمودش در عرفان پيروزي بر نفس است) 310:همان(» كشد مي

اين اهَي در كوهي دوردست . شود ها، اهَي خوانده ميااژي و اژدهاي ما در ود«
ر، هر ساله به اين ساكن است و گاوهاي شيرده را دزديده و ايندره، خداي جنگاو

گاوهاي . كند هاي شيرده را آزاد مي كشد و اين گاو رود، اهَي را مي كوهستان مي
درواقع، ايندره اين گاوهاي ماده را كه . آور هستند شيرده در اينجا نماد ابرهاي باران

گاهي از اين گاوهاي . كند تا ببارند زا را آزاد مي ها هستند و اين ابرهاي باران در كوه
  )311: همان( ».شود برده مي اند، نام ماده به عنوان زناني كه دزديده شده

توان به  ها از اسطوره و حماسه، داستان بهرام را مي با خواندن اين گونه برداشت
با كشتن اژدها و بخشش گنج كه رمز بازگرداني بركت . اي دنبال كرد شكل تازه

 - اي كشد، رنگي اسطوره زندگي است، داستان فتنه و گاوي كه به دوش مي
 انسان جهان و كليت روح گاو در متون زرتشتي رمز. يابد اي و عرفاني مي حماسه

  .است
  

  نمادشناسي داستان فتنه

و عرفان است و با اين فرضيه كه نظامي دوران   تركيبي از اسطوره پيكر هفت
ج تحول اسطوره را در شكلي عرفاني همراه و پيش رو داشته است، پس از خرو

متن  .كند هاي اژدها در داستان فتنه استفاده مي بهرام از غار، از رمزپردازي
يا به  ،دهد هاي تازه را مي انديشه كه اجازه تازش پيكر هفتميداني چون  فراخ
تاباند، اين امكان را فراهم ساخته است تا به فتنه  اي، درون خواننده را بازمي گفته
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فتنه با توجه به . ايي ديگر، نظر افكنده شودكشيدن گاو از نم و ماجراي به دوش
 )1(اش معشوق است، ولي كلّيت اين ماجرا در حكم گهواره ديدي معني واژگاني

برج ثور . است كه نماينده عروج قهرمان در برج ثور است) براعت استهلال(
در ايران باستان، دومين امشاسپند با اين نام . ماه منطبق است بر ارديبهشت) گاو(

گنبد، منطبق بر گنبد زرد، يعني گنبد  هاي هفت شود و در داستان وانده ميخ
ارديبهشت يكي از امشاسپندان آيين زرتشتي و داراي دو جنبه . خورشيد است

ارديبهشت در . مينوي و زميني است و معني آن، بهترين راستي و درستي است
قانون اهورايي است عالم روحاني و مينوي، نماينده راستي، پاكي، تقدس، نظم و 

. هاي روي زمين به او سپرده شده است و در عالم مادي نگهباني تمامي آتش
معناي اين نام آن است كه راستي «: گويد ابوريحان بيروني درباره ارديبهشت مي

اند كه منتهاي خير است و ارديبهشت ايزد يا ملك آتش و  بهتر است و برخي گفته
يكشنبه روز مسيح، روز  )63: 1371 رضي(» .بت داردنور است و اين دو با او مناس

. كند گنبد خورشيد، و راستي، درونمايه داستان گنبد زرد، اين نظريه را تقويت مي
بايست به نزد و نزديك نمود اهورامزدا، يعني  سپند را مي گرمايي و گيرايي آتشِ «

، )زن، بركت(ه فتن )57: 1389اتوني ( ».سپند، جست و يافت ارديبهشت، آن جاودان
رود؛ برجي كه در  بالا مي) گاو(يافته از دست اژدها، از برج ثور  نجات

در عرفان، آتش معناي . جايگاه خورشيد و آتش است ،هاي گنبد زرد نمادپردازي
ويژه اشعار حافظ جايگاه  يابد كه اين معنا در اشعار تغزلي و به اي مي تازه

 ←ثور ←گاو ←زن ←گنج ←اژدها  كشتن با اين تفسير، از. درخشاني دارد
  .شود پنهان در آن پرداخته مي به معناي عرفاني آتش، ←خورشيد  ←ارديبهشت

  
    نمادشناسي گنبد خورشيد

   .ارديبهشت فرشته نگهبان آتش است و آتش نماد خورشيد كيهاني است
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هفت پله داشت و هر پله از فلزي خاص  در رموز ميتراپرستي، نردبان آييني«
رازآموز با بالارفتن از اين . زرين مرتبط با خورشيد: هفتمين پله... ده بودساخته ش

: 1376الياده ( ».رسيد نورديد و به جايگاه رفيع مي آسمان را درمي نردبان، هفت
434(  

 .خورشيد غالباً در مركز كيهان تصوير شده و نشانه عقل عالم به شمار رفته است«
شود، خورشيد به عنوان  قواي وي محسوب ميكه قلب آدمي، مفّر بعضي  چنان هم
» .درخشد البروج مي گاه در مركز چرخ فلك "چشم عالم"و  "قلب جهان"
ها، هفت پرتو به خورشيد نسبت داده شده است كه  در اسطوره) 86: 1373دوبوكور (

آتش اولين نمود . نمادي از كل گستره عالم است و هفتمين پرتو نماد مركز است
هاي مختلف با آتش ممثل  بسياري از مفاهيم الهيات در آيين«. خورشيد است

رمز االله  ))12/طه( أنا ربكِ إنيّ(آتش  قرآن كريمو نيز در  كتاب مقدسدر . شوند مي
   )25: 1390اكبري و حجازي علي( ».است

هاي  در متون عرفاني، آتش پس از خروج از پندارهاي مقدسش در آتشكده
. عارف است) روح(جايگاه اين آتش دل . مبدل شدزرتشتي، به رمز عشقِ الهي 

   .است اهورامزدا وجود مرئي نماد آتشكده، در آتش حضور
به اعتقاد زرتشتيان، آتش مظهر فروغ ايزدي و پسر اهورامزد است و از اين رو، از «

الوهيت برخوردار است و به همين دليل، شعله آتش را يادآور فروغ رحماني 
بر اساس متون ... اند ان در پرستشگاه را به منزله محراب قرار دادهاند و آتشد خوانده

از  توان پرتوي زرتشتي، خداوند نور كل است؛ از اين رو، آتش يا هر فروغي را مي
  )32: 1380صرفي ( ».نور الهي به حساب آورد

اشراق يكي از انديشمنداني بود كه به تفسير رمزهاي عرفاني نور پرداخت   شيخ
ويژه حكمت ايران باستان،  رهگذر، بين فلسفه و عرفان شرق و غرب به و از اين

گرايي يا تمثيل انوار خداوندي به خورشيد و  شرق. پيوندي استوار برقرار كرد
   .استاو آتش، زيربناي افكار 
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سهروردي در عالم طبيعت، به وجود آتش توجه مخصوص مبذول داشته و آن را «
بودن به طبيعت حيات، به مباديه نوريه، از هر  از نظر حركت و حرارت و نزديك

وي بر اين عقيده است كه شرافت نار به واسطه . تر دانسته است عنصر ديگر شبيه
كه حكماي ايران باستان نيز آتش را به واسطه روشن بودنش طلسم  نور است؛ چنان

  راهيمياب( ».اند شمار آورده ارديبهشت دانسته و ارديبهشت را نور قاهر فياض به
  )472: 1364ديناني 

جامانده از همين تفكرات  گمان انديشه تمثيليِ جاري در داستان گنبد زرد به بي
هاي الهي در دوره  ايران باستان است كه در گذر از انوار برخاسته از انديشه

  . اسلامي، هنوز پابرجا است
يوناني و  در اديان باستاني ايراني، مصري،. رنگي مخصوص خدايان است ، زرد«

رومي، زرد و به طريق اولي، طلا، فلز اين رنگ، مخصوص ميترا، هوروس و 
در كنار . واسطه است آپولون، خداي خورشيد، منبع معرفت قلبي بي. آپولون است

خرد «آن زرد طلايي كه به پلاس آتنا منسوب است، از زئوس زاده شده و متناظر با 
  )26 :1390اكبري و حجازي  علي( ».است» الهي

ميان خرد تا دل، از دوران خردگرايي تا دلدادگي، راهي بس طولاني است، ولي از 
نگري آفاقي  خرد انسان تا دل او راهي به اندازه يك نگاه است؛ نگاهي كه از برون

شد  االلهروح، آخرين آفرينش خدا، رمزِ نام . نگري انفسي تغيير مسير داد به درون
  .باشد »خدا  انهخ«به دنبال  تا با كليد اسما

اگر گنبدهاي هفتگانه را بر اندام انسان منطبق كنيم و گنبد سياه را نشانه سر 
گمان گنبد زرد، خانه خورشيد، نمادي از دل انسان  سودايي انسان بدانيم، بي

  .شود است؛ دلي كه با اكسير عشق به طلاي ناب بدل مي
او،  تعبير به وگرنه داند، يم دل وجود مرهون را آدمي مقام واقعي ارزش نظامي،«

. دارند مي معطوف زندگي ظواهر به را انسان توجه كه نيستند بيش حواس، رهزناني
 ».داند مي پاكدلي موهبت از برخورداري را انانيت ترك و تن حصار از زيستن رمز او
  )16: 1387بخش  الهام(
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و از زير هاي بسياري را در سرزمين ايران سپري كرد  آتش پاك زردشت، سال
هاي گوناگون گذر كرد تا در پوشش رمز و نماد،  فشارهاي تنگ و تاريك انديشه

حلول كرد؛ همان آتشي كه حافظ شيراز آن را دوباره به » دل پاك عاشق«به معناي 
  .دير مغان بازگرداند

  دارنــد از آن به ديــــر مغــانم عزيز مي
  

  زين آتــش نهفته كه در سيـنه منست
  

ماست دلكه نميـرد هميـشه در  كه آتشي    
)31: 1375حافظ شيرازي (   
ايست كه در آسمان گرفت خورشيد شعله  

)80: همان(   

گاه پروردگار و محل اسرار او است و اسراري كه زمين و آسمان  دل تجلي«
آن را نداشتند، در دل انسان به امانت گذاشته شده ] گنجاندن[ظرفيت گنجايش 

فروزانفر (» .لاسمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن لايسعني ارضي و«: است
گشايد و روح انسان دربند را از  گمان آنچه راه به سوي كمال مي بي) 1116: 1373

گشايد، دل او است كه بر اثر مجاهدات و كشش الهي،  قيدهاي اين جهاني مي
نند دل ما«. يابد چه جماد و چه نبات را مي ،توان شنيدن نجواي تمام مخلوقات

تواند از آن روزن، به سخناني  كه عاشق مي روزني است به سوي غيب؛ چنان ،جان
   )390: 1382شيمل (» .كند، گوش فرادهد كه معشوق ناپيدا ادا مي

شده، ريشه در نام جمشيد، پادشاه خورشيدوش  چرايي و چگونگي روند گفته
پاره دوم آن، . استساخته شده  »شيد«و » جم«نام جمشيد از دو پاره «. ايران دارد

كار  همان است كه در خورشيد نيز به - (xshaeta)در اوستايي خشئته  -شيد 
جمشيد علاوه بر اينكه ) 262: 1379كزاّزي (» .رود و به معني درخشان است مي

فرزند خورشيد است، جامي دارد كه پس از گذشت ساليان، رمزگونگي خود را 
گنج اسرارآميز شاهان ايران باستان  جام جم كه يكي از هفت .حفظ كرده است

است، به دست سرايندگان ايران در پوشش نماد، حياتي تازه يافت؛ جامي كه به 
  : شود گونه توصيف مي زبان حافظ، اين
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  كرد دل طلب جـام جـم از ما مي ها سال
  

كرد آنچه خـود داشت ز بيـگانه تمنـا مي    
)121: 1375حافظ شيرازي (   

دايره در . كند، دايره است در مركز اعتقادات به فر جاودانه مي نقشي كه جام را«
.) ديد افلاطون روح خود را به شكل كره مي( .شناسي تحليلي، نماد روح است روان

اي خود، بازتاب محتواي رواني انسان و وحدت تماميت  جام با شكل دايره
 - ن آنناخودآگاه جمعي است كه تابش قدرت مسحوركننده فره را در نگهبا

  )290: 1386ياحقي و قائمي ( ».كند متجلي مي - صاحب فرهّ
هاي دنياي مادي  گنبد به پوشالي بودن خانه نظامي با نمادسازي خورنق و هفت

با اين انديشه، غار . دهد اي ديگر سوق مي كند و بهرام را به يافتن خانه اشاره مي
اي به تجلي  ش، معناي تازها اين منظومه است كه با نور ويژه گنبد هشتمپاياني، 

با شناخت دل و درك ممتاز ) انسان كامل(قهرمان اين داستان  .بخشد انوار حق مي
دهد، به عروج  اين نيروي دروني كه او را در رتبه نخست آفريدگان قرار مي

انسان از يك روح واحد و نفخه الهي جان گرفته است و در عين . يابد دست مي
وار به اين وحدت  ي ماده تشكيل شده است كه شكلي اندامحال، از اجزاي نامتناه

 روح اعتبار به و است هستي جوهر انسان. شمار بخشيده است يگانه و كثرت بي
 هست، آنچه هر يا جهان كلّ و دارد الهي اهميتي است، الهي نفخة كه خود

 ةنفخ يا روح همان كه خويش دل اعتبار به انسان. جوهرند اين بر قائم اعَراضي
 كه جهان اشياي همة حقيقت پس ؛است الهي هاي قوت تمام جامع است، الهي

  .ستا انساني جان و دل تجلي ست،ا خدا صفات و اسما تجليّ
رو است، اين انديشه چون  اي مركزگرا روبه در اين منظومه، خواننده با انديشه

مباحث در  ؛شود كه در مركز واقع شده است اي ختم مي دوران پرگار به نقطه
اش به مركز غار، در معناي  رسد، در شكل داستاني اش به دل انسان مي عرفاني

شناسي جغرافي به ايران، در  و در جهان) خورشيد(سمبليكش به مركز كهكشان 
رسد كه با رنگ سپيد كه همان رنگ قلب پاك است، نشان  حكم قلب زمين مي
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يوند با عالم انوار و جان سپيديِ سمبوليسم عرفاني نشان از پ«. داده شده است
، پيكر هفتدر داستان معراج پيامبر در ابتداي  )151: 1388همداني ( ».روح است

گنبد خورشيد در مركز عروج واقع شده است و اين مركزگرايي منطبق با 
رمزسازي متون عرفاني از مركزيت قلب انسان در مقام پايگاه عشق الهي است كه 

  .ه استبه گنج مخفي نمادپردازي شد
  

  گنبد نمادشناسي دنياي بهرام پس از خروج از هفت

گنبد به ميان آمد؛ دليل اين ادعا، انطباقي  وارگي هفت در مباحث بالا سخن از اندام
شده بدن انسان  هاي ساخته گنبد با برخي استعاره هاي هفت سمبليك بين رنگ

از . مطابق است است؛ براي مثال، رنگ سياه گنبد نخست با سر در پيكره انسان
رنگ سودا  ،سياه. زده در متون ادبي استفاده شده است تركيب سرِ سودايي و خيال

توان نشاني از اين ويژگي دانست و هم با  سياهي گنبد اول را هم مي. است
گنبد دوم نيز منطبق بر قلب انسان است كه با اكسير . جواني بهرام همسو ساخت

رنگ صندلي يا خاكي نماد اندام پا در اين . دارد به طلا را شدن عشق، توان تبديل
رنگ آبي . سازي است؛ عضوي كه بيشتر با دنياي خاكي ما در ارتباط است پيكره

و سبز كه رنگ سرخ را در ميان دارد، به نيروي زايايي و جسماني انسان تعادل 
بخشند؛ زيرا سرخ نماد قدرت، شهوت و نيروي زيستن است؛ اما گنبد سپيد  مي

مز هيچ عضو مادي انسان نيست، بلكه نمادي از روح است؛ روحي كه با تعامل ر
 بيشتر در سپيد رنگ«. يابد توان شناخت نورالانوار را مي  و تعادل با جسم خاكي

 و است و فضيلت معنويت برتري، رمز ايراني، اساطير جمله آن از و ها اسطوره
: 1386لي و احمديان  حسن(» .يابد مي بيشتري تقدسِ شود، مي همراه زرين با هرگاه

اي برخوردارند؛  با اين توصيفات دو گنبد زرد و سپيد از راز و رمزهاي ويژه) 155
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اند؛ عرفاني كه  هاي عرفاني زيرا حامل رمزهايي از دوران تكامل اسطوره به حماسه
اش در ايران را از دست نداده  با رنگ اسلام، چيزي از رمزهاي دوران باستاني

  . است
شايد اين معاني در ظاهر دگرگون شده باشند، ولي در مفهوم الهي خود پابرجا 

شود و اگر سير او با  گنبدي بهرام در فصل بهار آغاز مي سفر هفت .و استوارند
هر «: رسيم، كه مرغ همسان باشد، به اين تأويل سهروردي مي سفر خودشناسي سي

بگويد و به منقار خود پر و بال آن هدهدي كه در فصل بهار به ترك آشيان خود 
خود بركند و قصد كوه قاف كند، سايه كوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سال اين 

: 1380(» .در اين مدت، سيمرغي شود كه صفير او خفتگان را بيداركند... زمان
هدهدي كه به سيمرغ بدل «: خوانش كُربن از اين رساله چنين است كه )314-315
ن روحي است كه به خودآگاهي كامل رسيده و يا از منِ فرودين شود، هما مي

  ) 150: 1388همداني (» .خود رها شده و به ساحت منِ آسماني گام نهاده است
شود كه چرا نظامي، بهرام را كه به سپيدي و  حال اين پرسش مطرح مي

رساند و او  خودسازي و شناخت منِ آسماني خود رسيده است به پايان راه نمي
در ( كشاند؟ اگر او جايگزين ورجاوندي چون كيخسرو را به آزموني دوباره مي

نظامي با الگو  كند؟ چرا در سپيدي گنبد هفتم با او بدرود نمياست، ) نگاه نظامي
پيوندد، بهرام را با  مسلك كه در پايان، به جاودانان مي  گرفتن از اين پادشاه عارف

 ،دهد بين سوق مي ين به ورجاوندي حقآفر قلم و انديشه خود از شاهي شادي
افزايد و آن گام  ولي يك پايه ديگر بر رازها و رمزهاي اين سيروسلوك مي

نظامي برداشت و نسخه . شود ديگري است كه در تاريكي غار پاياني برداشته مي
وجوي نور ذات حق  افزايد و آن، جست عارفانه دوران تاريخي خود را به آن مي

فردوسي با توجه به تفكر معتزليان كه باور به ديدن خدا . ي استدر تاريكي نامرئ
دارد، ولي نظامي كه به  ، كيخسرو را در مرتبه جاويدانان و فرشتگي نگه ميندارند
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گيرد و با  ديدن خداوند به چشم سر باور دارد، يك گام از فردوسي پيشي مي
ديدن دنياي  رايرئي بآفرينش گنبد سياه پاياني، بهرام را از گنبدهاي رنگارنگ م

كند؛ اما دنياي رمزآلود غار محصول اين دوره نيست و  ناديدني راهنمايي مي
اي پربار از  نظامي با در دست داشتن مجموعه. مربوط به دوره ميترائيسم است

و يوناني بهترين راه را براي  ،هاي مهري، زردشتي، گنوسي، فلسفي انديشه
سياهي غار پايان درواقع، سياهي و . گزيند جاودانگي روح و ميرايي جسم برمي

كه  نورالانوارظلمت نيست، بلكه از شدت نور، ناديدني و تاريك است؛ زيرا 
گنبد هشتم بهرام را ملون كرده است، نوري است كه همه نورها با آن پديدار 

آورد، اما خود  اين نور، بينايي را پديد مي. شوند؛ هم نور است و هم تاريكي مي
  .دني استنادي
  

  اي ديگر از داستان ترانه مرواريد نسخه ؛پيكر هفت

در دهه سوم ميلادي، از متني عربي به  ، اماايراني است ترانه مرواريداصل داستان 
در اين داستان، گوهر روح انساني، . هاي يوناني و سرياني ترجمه شده است زبان

. دهايي فرورفته استمرواريد، در مصر، جهان خاكي، گرفتار آمده و به كام اژ
ها، خداي روشنايي، براي رهانيدن مرواريد، پسرش، شاهزاده وارث  امپراتور پارت

در مصر، شاهزاده براي تغيير  .كند تاج و تخت ايران، را به سوي مصر روانه مي
اين داستان . (برد پوشد، اما رسالتش را از ياد مي ها را مي چهره، خرقه مصري

وسيله عقابي به  پدرش به) ن مينوي و خاستگاه روح استنمادي از فراموشي مكا
خواباند و  شاهزاده با بر زبان آوردن نام پدرش، اژدها را مي .دهد او پيام مي

گاه با درآوردن جامه مصري، با مرواريد به شرق  آن. آورد مرواريد را به چنگ مي
ه شده است، از اش را، كه از نور خالص بافت گردد و در آنجا جامه شاهانه بازمي
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اين جامه نوراني همزاد آسماني، همزاد معنوي، و . كند دست پدرش دريافت مي
درپي و به نسبت  رنگي كه بهرام پي هفت جامه هفت«. نفس راستين او است

كند، با مفهوم عرفاني كلي جامه روح، از خرقه  پيشرفت معنوي خود بر تن مي
» .همخواني دارد -نمونه در ترانه مرواريدبراي  -زميني گرفته تا جامه بافته از نور

نظامي از اين داستان، هم در كل اثر و هم در داستان گنبد  )211: 1385بري (
 پيكر هفتتوان بر  بيشتر نمادهاي اين داستان را مي. پيروزه، استفاده كرده است

و نگاه اشراقي . يابد شاهزاده نيز چون بهرام، به جامه نورين دست مي. منطبق كرد
توان در ذهن و زبان خودآگاه و ناخودآگاه نظامي  هاي ايران باستان را مي انديشه

مرواريد و گنجي كه شاهزاده و بهرام از كام اژدها بيرون . ديد و شناخت
پدر، راهنما  ترانه مرواريد،در داستان . گردد كشند، دوباره به موطن خود بازمي مي

گمان انديشه خداجويي  هرام، بيو رمزگشاي طلسم اژدها است و در مورد ب
به انديشه  ترانه مرواريدجايگزين نام پدر شده است؛ البته تفكر داستان 

وجوي جامه  حال بايد به جست. گردد اي برمي دوران اسطوره "خدافرزندي"
  .بود ينوراني بهرام در سياهي غار پايان

وجود او،  توان گفت نظامي با گردش انسان در ميان نور و چرخش آن در مي«
نور نماد ناخودآگاهي خلاق است كه وجود انسان را در . داند انسان را تبلور نور مي

حركت بهرام از قطب سياه به سوي قطب سپيد يك . سازد رنگ متجلي مي هفت
افزايد و با اين  چرخش نوراني است كه با كاستن از تاريكي بر روشنايي وجود مي

  )28: 1390اكبري و حجازي  علي( ».رسد ميآگاهي  غلبه، به فراست باطن و دل
  

   ورود به گنبد هشتم

، )هفت بانو: در داستان(پس از گذر از هفت وادي عشق به كمك هفت امشاسپند 
رو  گر انسان هستند، خواننده با بهرامي روبه كه در دين زرتشتي هفت فرشته ياري
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در راه شناخت  كند؛ زيرا شود كه حضور راهنما و پيري ديگر را تجربه مي مي
بهرام در اين مرحله، هنوز از كالبد جسماني خود يا . دارد دشوارتري گام برمي

اي رسيده است كه توان عروج  همان منِ جسماني جدا نشده است، ولي به مرحله
يابد كه هستي حقيقي او، يعني هستي  درمي را داشته باشد؛ زيرا در اين مرحله،

او . دارد؛ گرچه او در جهان جسم پايبند است روحاني او منشأ و ماهيتي خدايي
پندارد كه  و مي كند تصور ميزندگي در قلمرو مكاني متعالي را براي خويش 

اكنون به جهان فنا و نيستي پرتاب شده است؛ درنتيجه، بايد به سوي رهايي و 
نجات از اين جايگاه ناپايدار بشتابد و اين تنها با آزادي و رهايي از جهان 

ي و يا به تعبيري گنوسي، زندان تن و جسم ممكن است؛ زيرا جاودانگي جسمان
رسد كه  سرانجام وي به درك اين نكته مي. بيند خود را در اين سراي نيستي نمي

گرچه تولد و زادن او با هبوط به جهان محسوس همراه بوده است، تولد دوباره 
روحاني، با يك راهنما و  بهرام در مسير اين تولد .او از نوع كاملاً روحاني است
  اگر اين سه شخصيت. چوپان، وزير و خاقان: كند دو شخصيت پليد برخورد مي

داستاني نمادهاي دروني بهرام در نظر گرفته شوند، چوپان راهنما و نفس ناطقه او 
بخشد و وزيرِ  است كه در گذر از هفت وادي به نيروي رواني بهرام قدرت مي

ماد سگ نر و گرگ ماده، آخرين نشانه از حيات انساني خائن و خاقان در دو ن
شود و  بهرام از مرحله آدمي خارج مي ،بهرام هستند كه با به بند كشيدن آنها

تواند از ملايك بال و پر بگيرد و اين ملك در نماد گور راهنما دوباره بر بهرام  مي
  . شود ظاهر مي

ين وحشي درنده، تصوير نخستين نمادگرايي ا. گرگ ماده مترادف با هرزگي است«
گرگ . و نمونه ازلي مرتبط با پديده تناوب روز و شب و نيز مرگ و زندگي است

ويژه در مسير  گرگ، تجسم ميل جنسي است و به خصوص ماده جهنمي است و به
 )714: 1382شواليه و گربران ( ».به سوي كعبه، مانع راه است
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را از راه ) كعبه، غار، نورالانوار(ه مقصود بهرام با راهنمايي چوپان، سد رسيدن ب
آيا اين هفت زنداني و . كند دارد و به حال هفت ستمديده رسيدگي مي برمي
تواند دوسويه باشد، ولي  بانو نمادهاي يكساني دارند؟ جواب اين پرسش مي هفت

روح بشر در جريان « .توان هر دوي آنها را دو نماد مختلف در نظر گرفت مي
مراتب هفتگانه، كه به  گاه توسط هر يك از خردهاي سلسله ي خود، آنعروج فرد

در  )217: 1385بري (» .اش درخواهند آمد، روشن خواهد شد نوبه خود به همسري
بانو، امشاسپندان عالم الهي، و اين هفت ستمديده كه به كمك  اين مقاله، هفت

جسماني او ناميده اند، پوشش نور نامرئي يا غبار  بهرام، از ظلمت خارج شده
  اند؛ درنتيجه  شده

» پوشش«دنيا . يا التباس تجلي مرئي او» پوشش«ابهام خدا عبارت است از همين «
مفهومي كه در عرفان اسلامي، به مفهوم مايا، پارچه توهم كيهاني در : خدا است

حال آنكه پارچه اين پوشش چيزي جز ابليس . انديشه هندو، بسيار نزديك است
ديد فرزانه، اين پوشش كه در چندگانگي خود، حضور خدا را آشكار از . نيست

سازد، تجلي ضروري خدا است؛ هرچند كه اين پوشش به خودي خود،  مي
   )202: همان( ».موجوديتي ندارد

اين . اين پوشش ابليسي همان است كه با خيانت وزير و خاقان آشكار شده است
نيكي و بدي، اهورا و اهريمن را  جهان مرئي است؛ چون دو قطب سياه و سپيد،

در غير اين صورت، دنيا به تمامي رنگ خدا است و اين . در خود جاي داده است
اين . تبديل نور به رنگ درواقع، مستوري حقيقت نور است. رنگ ناديدني است

مستوري عين ديدار است؛ زيرا بدون اين پوشش، درك حقيقت نور غيرممكن 
رنگي ذات خداوند است كه نظامي تعبير  اب بيها حج است؛ درنتيجه، رنگ

  :برد كار مي را براي آن به» فراتر از خود شدن«
  چـون حجـــاب هــزار نــور دريـد
  گامــي از بـــود خــود فراتـر شــد

  

حجـــاب رسيد ديــــده در نور بــي    
 تا خـــــدا ديــــدنش ميســر شــد

)13: 1388نظامي گنجوي (   
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مشاهده مستقيم نور . سازد لوي نور است و غناي دروني نور را آشكار ميرنگ، تلأ«
نور كه . شود ها نور قابل رؤيت مي رنگ1 كننده است، اما به واسطه همĤيي خيره

گيرد، به وسيله رنگ دريافت  ماهيت حقيقي هر پديدار بصري از آن سرچشمه مي
تجسم نور يا به عبارتي  - درواقع، رنگ تبدل آگاهي روحاني به جسماني. شود مي

  )10: 1390علي اكبري و حجازي ( ».است –ديگر، تجسد روح 
ها، عالم چيزي جز تاريكي نيست وآنچه به نمود يافتن عالم كمك  بنابر همه سنت

  .كند، نور خداوند است مي
در نظام فكري ابن . شود رمز همه چيز عالم از اصل نور ذات باري مشتق مي«

رنگ را كه به  او نور واحد بي. براي تبيين وحدت وجود است عربي، گوياترين رمز
گردد، نمادي از  تابد و داراي طيفي از نورهاي رنگي متعدد مي رنگي مي شيشه بي
: 1382كاكايي ( ».داند نماي وحدت و كثرت و حق واحد و خلق كثير مي متناقض

499(  
ه صورتي واژگون، بخشد، يا ب اين نور ناديدني كه ماديت جهان به آن رنگ مي

ها است، با رنگ سياه  سازد، چون جميع همه رنگ جهان مادي را مرئي مي
به همين دليل، نظامي از غار و تاريكي آن به دنياي ناديده و  ؛شود نمادسازي مي

رنگ سياه در گنبد نخست، از جنس سياهي غار نيست، بلكه . كند ناآشنا تعبير مي
كه سرآغاز «اين سياهي . ب انسان استمعناي تاريكي و ظلمت روح غريبه 

توان آن را به بند درآورد و در  حركت بهرام است، نوعي سياهي است كه مي
پيوند با كسي است كه درونش دچار انشقاق شده، اما در عين حال، 

وجو كند و به  خواهد قطب نوراني وجودش را جست وجوگر است و مي جست
ولي در پايان، آنچه در انتظار بهرام  )21: 1390اكبري و حجازي  علي(؛ »دست آورد

  . است نور  علي نوراست، 

                                                        
1. Harmony 
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 ديگر كه است نوري او .است متعال، خداوند يعني نورالانوار، عوالم، اين فوق«
 و قهار اعظم، اعلي، مقدس، قيوم، محيط، نور اوصاف با و نيست نوري او وراي
 اند قائم او به انوار كه همه است مجردي نور نورالانوار. شود مي توصيف مطلق غني

  )8: 1390ديباجي ( ».است) قيوم( ذات  به قائم او و
هم نور است و هم تاريكي و از . اين نور به علت شدت داشتن، تاريك است

نمايد،  همين روي، رنگ سياه كه در غار نخست و گنبد سياه و غار پايان رخ مي
نور سياه در متون عرفاني  .گر است با دو معناي متضاد خود در داستان جلوه

  . دوگانه است؛ هم نمودار جسم و كالبد ظلماني است و هم تجلي حق
شاه نظامي، دور از چشم ديگران، براي هميشه و  اين نورِ شگرف است كه بهرام«

رنگ  گذارد هفت رود و مي همراه پهلوانان معنوي همتراز خود به تماشايش مي
 ».غار، همچنان بدرخشند در پس دهانه شاهدخت، پشت سرش گوهرآذينِ هفت

   )240: 1385بري (
اديبان و عارفان ايراني گاهي غار را به خاطر پرستشگاه بودنش در گذشته كه 

شد، در معناي دل نيز نمادسازي  باعث تنهايي و بازگشت به خويشتن انسان مي
ي، دل به خاطر وجود معشوق ارزشمند شده است؛ پس به گفته مولو. اند كرده 

د از نظامي نيز. عاشق، يار غار است، ولي آن كه صاحب غار است، ديدني نيست
ئ برد؛ مي كار به را »غار يار« تعبير او، حق راند و در مي سخن غيبي معشوق اين

 كه دل درون در و محبوس است او غار چون سينه در است كه ياري چراكه آن
   :دارد جاي او است، وجود مركز

  شـــده دار هپـــــرد ـارغـــ را شــــاه
  

 و او هم آغوش يار غار شده  
)351: 1388نظامي گنجوي (  

گنبد و درك پيام گوري كه بهرام را به غار پايان راهنمايي  خروج از هفت
كند، خروج او از مرحله حيواني و رسيدن به مقام فرشتگي است و پس از آن،  مي

ه نيز بگذرد؛ زيرا انسانِ كامل به بهرام يا همان انسان كامل بايد از اين مرحل
بالي كه توان . رسد كه حتي بال ملائك، از پرواز در آن ناتوان است اي مي درجه
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پرش به آن جايگاه را ندارد، قابل سوختن است و اين معنا، بسط و گسترش 
به آن  پيكر هفتاست كه نظامي پيش از شروع ) ص(داستان معراج رسول

  .رسيدن به منِ برتر استاين تجربه . پرداخته بود
 و روحاني عالم در انساني هر روحاني بعد يا ملكوتي منِ در حقيقت، فرامن«

 و اسارت از ناشي منِ ملكوتي و تجربي منِ ميان جدايي و فراق .است فرشتگان
 منِ اين به پيوستن و ديدار. آن است متعلقات و مادي جهان در تجربي منِ استغراق

 سالكان مقصد نهايت و آرزوي عارفان منتهاي آسماني، وقمعش و شاهد و لكوتيم
 تولدي تحقق است، من برابر من در حضور كه ديداري و وصل چنين تجربة .است
 به يافتن دست و تجربي منِ فراسوي ناپيداي به شخصيت توسع و گسترش و ديگر
 ».فرشتگي است مقام به ارتقا و غيركسبي حكمت و معرفت و قدرت عظيم منبع

  ) 129: 1380 پورنامداريان(
خشتي جسم انسان است، هم از  گانه كه نمادي از بناي چهار هاي هفت اين كاخ

لوازم عروج انسان و هم مانعي براي عروج به عالم روح است؛ زيرا عارفان 
 هرچه .دانند مي ظاهري حواس ،شهود قلبي به رسيدن براي را مانع ترين بزرگ
 جاي« .گيرد مي نيرو وي در روحاني ادراك شود،ر تكم حواس اين به آدمي تعلق
 در دريافت اين آنكه براي. انجامد مي شهود و كشف به كه است "دل" نيروها اين
 درك به بيشتر هرچه تا زدود ها آلايش از را دل تا كوشيد بايد شود، حاصل دل

جدا  پيش از )60: 1388پور خرمالو  دار و عباس پشت(» .رددل گناي حق حضرت وجود
 .رساند شدن از جهان مادي، نظامي جسم بهرام را در نمايشي باستاني به پاكي مي

آتشي كه بهرام در  .سازد را با نار، نوراني مي) گنبدها(پاره رنگينش  بهرام هفت
اين آتش، اين نور، اين . نماد پاكي و روحانيت آدمي است«افروزد،  گنبد مي هفت

است كه از  ش بزرگي، سعادت، شكوه و عظمتيدان فرّ. لهيب و زبانه، فرّ است
بهرام اين  )34: 1384رضي (» .به آنان كه شايسته آنند شود ده مييسوي خداوند بخش

افروزد كه نمادي از پاكي جسم و روح است و نشانه  آتش پاك و خجسته را مي
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بهرام اكنون به وجود چشمه نور آگاه .  ...پيروزي بر ديو دروغ، خيانت، طمع و
ه است؛ پس جامه او لباسي از نور است و اين انسان نوراني، انسان مينوي شد

هرگاه كه تو خود را از نار پاك «. پنهان و قطب ناهمساز انسان جسماني است
حاجت نيايد كه گويي نور از كجا حاصل كنم و چگونه . آيد كني، نور خود مي

چون نار رفت، . نار نور يا: هرآينه آدمي بي يكي از اين دو نباشد. حاصل شود
اش، به گنجي  ساله بهرام در پايان سفر هفت )243: 1352بهاءولد (» .معين شود نور
رسد و اين پوشش  به آن مي» خود«يابد كه تنها با برداشتن حجابِ  ديگر دست مي

بهرام با آزاد ساختن آنها، گنج نهان خويش . همانا هفت ستمديده محبوس است
سوي توي  رهاند و به گفته ديگر، خيزي بلند به آن گر ميرا از چنگ اژدهايي دي

  :  دارد؛ به قول حافظ سان برمي سايه
  ميان عـاشق و معشوق هيچ حائل نيست

  
 تو خود حجـاب خودي حـافظ از ميـان برخيز  

)219: 1375شيرازي  حافظ(   
تو، در تو  "توِ" اين شود مي سبب آنچه .است درون پنهانِ گنجِ همان ،وت پنهانِ توِ«

 و تجربي توِ بماند، پنهان تو از پايان بي گنج اين و پهناور و مقدسو اين عالم 
 و غربت شرايط دركه حضور آن توِ مقدس  است مادي تعلقات جهان به وابسته
: 1388پورنامداريان ( ».است نآ پديدآورندة خود جهان، وم جس زندان در اسارت

58-59(  
  ستـــني نهر درــان كه مــــخ اندر ستـچي
  بآ جوي چون دل و ستا مـخُ انــجه نـاي
    

 چيست اندر خانه كاندر شهر نيست  
ست و دل شهر عجاب اين جهان حجره  

)811-1391/4/810مولوي بلخي (  
  

  نتيجه

بار  ينا تني اسطوره رويين. مرگي است داستان آرزوي جاودانگي و بي پيكر هفت
آرزوي  .شود ح در اين داستان دنبال مييعني جاودانگي رو، عرفاني يدر شكل
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زندگي جاويد در مكاني دور از اين عالم ماده، به اصل آسماني انسان مربوط 
است و اين ميل و خواست ديرينه كه در ناخودآگاه همه اقوام وجود دارد، منشأ 

انسان از زماني كه پا بر اين دنياي پرنقش و . طلبي است جويي و حقيقت كمال
ترين مانع  ترين و بزرگ هاي بسيار بود و ناشناخته ، روياروي آسيبنگار گذاشت

آسيب را از او  دانست كه آرزوي زندگي جاويد در دنياي بي خود را مرگ مي
نيافتني، انسان را در حالت مبارزه هميشگي با  اين آرزوي دست. گرفت مي

وير نكشيدن نظامي گنجوي با به تص. داشته است ها نگه  ها و نااميدي ناخواسته
آلايش نزد  مرگ بهرام، در پي كشف دنياي روح و بيان جاودانگي ارواح پاك و بي
تمام . داند خداوند است و تاريكي غار را پنداري از ذات ناشناخته خداوند مي

گنبدان و راهنماهاي بهرام همگي منطبق بر عرفان و  مراحل گذر از هفت
 اگر. رسد گذشتن از آنها به ناميرايان مياسطورهاي ايران باستان دارد و بهرام با 

جهان را تنها عرصه بازي زندگي انسان بدانيم، تنها فرصت ما يافتن راه پايان آن 
در اين مسير تنها . شود است؛ راهي كه به گنج شناخت خود و خالق خود ختم مي

 و ظهور است، عالمَ اين در و بيرون در كليد و راهنما دل انسان است و آنچه
 حقيقت اعتبار به انساني هر پس است؛ بالقوه دل هاي دانايي و ها توانايي ليتج

راهنماي فرزانه اين راه، نيرويي درون دل ما است؛ راهنمايي كه . خدا است خود،
اي  اين روحِ ناميرا همان باقي. خداوند براي شناخت خود، در دل ما نهاده است

جمشيد  همان ما. رسيم مي است كه با رسيدن به او، به لحظه دم نخستين
ما انساني دو چهره هستيم . آييم دنيا مي  با همزادي ازلي به كه هستيم اي اسطوره

 يكي كاملاً هرگز ايم، باهم هميشه هرچند است؛ ديگري فناناپذير و فاني يكي كه
   .شويم نمي
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  نوشت پي
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آتشگاه و پايگاه ديدباني بوده  ،بلندي است در نزديكي دروازه قرآن شيراز كه در گذشته) كوه(
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Arc  .اميركبير: تهران. 18چ
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. شاختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ادبيات عرفاني و اسطوره ، فصلنامه»فردوسي
 .32ش. 4س

 ،»حماسه، اسطوره و تجربه عرفاني خوانش سهروردي از شاهنامه« .1388. همداني، اميد
  . 7ش. 2دوره . نقد ادبي فصلنامه

هاي  پژوهش. »پيكر هفتغار در  تحليل نماد«. 1388. ياحقي، محمدجعفر و سميرا بامشكي
 .4ش. زبان و ادب فارسي

نقد اساطيري شخصيت جمشيد از منظر اوستا و «. 1386. ياحقي، محمدجعفر و فرزاد قائمي
  .21ش. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدباهنر كرماننشريه  ،»شاهنامه
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